
   طراح بازى و تصويرگر:  سام سلماسى
در اين بازي دو نفره، بايد مقدار زيادي مهره با دو رنگ متفاوت داشته باشيد. از نخود و لوبيا هم 
مي توانيد استفاده كنيد. هر بازيكن مهره ي اصلي خود را روي يكي از دو ضربدر قرار مي دهد. با 
عدد تاس به نوبت مي توانيد روي نقشه به صورت افقي يا عمودي به هر جهت حركت كنيد. 
در پايان هر نوبت يك مهره رنگ خود را روي خانه اي كه هستيد، بگذاريد. در نوبت هاي بعدي 
نمي توانيد روي خانه هايي كه مهره رنگي دارند، بايستيد و ممكن است گاهي نتوانيد حركت كنيد 
كه در اين صورت نوبت حريف شماست كه تاس بريزد. روي خانه هايي كه صندوق گنج دارند 
هم نمي توانيد برويد يا حتّي از آن ها عبور كنيد. هركس زودتر به پرچم پاياني رسيد برنده است.                   
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 ناهيد پيروي - آرميتا اسلامي

در اين شماره مي خوانيم:

  حبوبات و سيب زميني را با آب 
بپزيد.

  همه چيز را خرد كنيد.
  سس بزنيد! 

 سالاد شما آماده است. 
 مي توانيــد آن را توي قايق هاي 

خياري بار بزنيد.  

چى لازم داريم؟
  يك فنجان از انواع لوبياهاي پخته ( سفيد، قرمز، چيتي)

 يك سيب زميني كوچك آب پز شده
 دو عدد خيارشور متوسط

 سه ساقه ي پيازچه

دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  حالا چرا سالاد دوستي؟ چون اين سالاد كه در واقع خودش يك غذاي كامل است با همه ي مواد خوراكي روابط الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ
دوستانه دارد! اينكه پيچيده تر شد!! خب يعني اصل اين سالاد حبوبات پخته، سبزيجات، خيارشور، ماست و كمي 
آبليمو (به جاي سس مايونز) امّا شما مي توانيد هر چيزي كه دوست داشتيد به آن اضافه كنيد. درست مثل جشني 
از مزّه ها كه ورود همه به آن آزاد است!! مي توانيد كمي مرغ پخته، تن ماهي، ذرّت، نخود يا هويج پخته،  خيار يا 

گوجه ي خرد شده، حتّي كاهوي ريز شده به اين سالاد اضافه كنيد و اين غذا به همه خوش آمد مي گويد.

 يك شاخه كرفس كوچك
 سه قاشق ماست 

 و آب يك ليمو ترش كوچك
 نمك و فلفل!



همه  به ما مي گويند همه جاي دنيا 4=2+2 است، يعني هر چيزي توي دنيا جواب هاي مشخصي دارد و هر 
كاري نتيجه ي معلومي. هر كس خربزه بخورد، پاي لرزش مي نشيند. (يعني هر كسي سزاي كاري را كه كرده، خوب يا بد، مي بيند.)
امّا خيلي دوها به اضافه ى دو، اصلاً و ابداً جوابش چهار نيست و خربزه هايى هست كه يك نفر مي خورد، امّا همه پاي لرزش مي نشينند!

چطور؟ مثلاً يك آدم براي تفريح خودش يا از سر بي احتياطي باعث آتش سوزي در جنگل مي شود.
امّا نتيجه ي كار او فقط به خودش ضرر نمي زند، درخت ها و حيوانات زيادي مي سوزند و از بين مي روند. وقتي خاك، درخت ها را از 
دست مي دهد، باران را در خودش نگه نمي دارد و سيل راه مي افتد. خانه ها خراب مي شوند و آدم هاي زيادي آسيب مي بينند. هوا 

آلوده مي شود، پرنده ها مي ميرند و آدم هاي زيادي مريض مي شوند.
تعداد كمي از آدم ها، زمين هاي جنگلي را مي خرند، دور آن خانه مي سازند؛ آن ها دلشان مي خواهد خانه شان جاي قشنگي باشد. بعد 
براي خانه شان جاده و خيابان و كوچه مي سازند و بدون اين كه متوجه باشند، بخشي از جنگل از بين مي رود، حيوانات آواره مي شوند 
يا از گرسنگي مي ميرند يا براي پيدا كردن غذا به خانه ي آدم ها مي آيند، آدم ها مي ترسند و آن ها را مي كشند! با كم شدن حيوانات 

و درخت ها محيط زيست سالم از بين مي رود و آدم ها هم كم كم بيمار مي شوند و...
يك كشاورز براي اين كه محصول بيش تري به دست بياورد، از مواد شيميايي استفاده مي كند، او سود زيادي مي برد، امّا كم كم 

خاك مســموم مي شود و آدم هايي كه آن محصول را مي خورند (كه شايد خود كشاورز هم جزو 
آن ها باشد) بيمار مي شوند و...

مي بينيد؟ گاهي نتيجه ي كار ســاده ي ما، خيلي خيلي بزرگ تر از خود كار مي شود، گاهي بدون 
آن كه بخواهيم، به ديگران، آدم ها، زمين، آب، درخت و جانور آسيب مي زنيم. گاهي جواب دو به 
اضافه ي دو به جاى چهار مي شود سي ودو هزار و پانصد و شصت و سه و نيم يا حتىّ خيلى بيش تر!

مرجان فولادوند
 تصويرگر: نسترن عنبرى
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 میلاد حضرت رسول)ص(، روز اخلاق و 
مهرورزي

این هفته بهانه ای است که همه ی مسلمانان، چه شیعه و 
چه سنی، در هر کجای جهان دست دوستی و همبستگی 

به سوی هم دراز کنند.

 روز دانش آموز و روز مبارزه با 
استکبار جهاني

  خنده های تو روشنی کلاس ها و کتاب ها و 
دفترهاست. روزتان مبارك بچّه ها!

روز کتاب و کتاب خواني
  کتاب همان دروازه ای است 
که اگر از آن بگذری، می توانی 
به تمام دنیا به گذشته و آینده 

سفر کنی!

ولادت امام جعفر صادق)ع(
مردی از امام صادق)ع( درخواست کرد: «ای صادق 
آل محمد! به من چیزی بگو که خیر دنیا و آخرت در 

آن باشد.» امام فرمود:  «دروغ نگو!»

ولادت امام حسن عسکري)ع(
بدترین بنده ی خدا آن کسی است که
  دو رو و دو زبان باشد.

وفات حضرت معصومه)س(
نام اصلي خواهر امام رضا )ع( فاطمه است 
و لقب معصومه را امام رضا )ع( به ایشان 

دادند. 

2 آبان

2 آبان

23آبان

13آبان

25آبان

25آبان تبي
 مك

گر: رضا
  تصوير



 اكرم كشايى  تصويرگر: نگين حسين زاده
امروز صبح كه از خواب بيدار شدم، نگاهم به پرنده ى توي نقش قالى افتاد. پرنده كنار يك 
گل نارنجى بافته شده بود. پرنده غمگين بود. به قالي نگاه كردم هيچ پرنده ي ديگري در 
نقش قالي نبود. فهميدم چرا پرنده غمگين است. من هر روز براى همه دعا مى كنم تا خدا به 
آن ها كمك كند و به آرزوهايشان برسند. امروز وقتى براى پدر و مادرم، خواهرم، دوستانم، 
معلمّم، مورچه هاى توى حياط، درخت ســر كوچه... دعا كردم؛ براى پرنده ى قالى هم دعا 
كردم. وقتى به خانه برگشتم، يك گنجشك لب پنجره نشسته بود و جيك جيك مي كرد. به 

پرنده ي قالي نگاه كردم، انگار يك دوست پيدا كرده بود و ديگر غمگين نبود.

 اكرم كشايى  اكرم كشايى  تصويرگر: نگين حسين زاده تصويرگر: نگين حسين زاده
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طرح پاييزى

با سليقه مى كشد
برگ ها را رنگ رنگ
زرد و نارنجى و سرخ
مى زند طرحى قشنگ

مى كشد نارنج را
دانه دانه چون چراغ

در ميان شاخه ها
بر درخت سبز باغ

 در خيابان مى كشد
باز هم يك فرش برگ

 در ميان آسمان
ابر و باران و تگرگ

طرح پاييزى شده
به! چه پر نقش و نگار
اين همه طرح قشنگ

كم ندارد از بهار

 زهرا عراقى

كتاب جادويى

مى برى با خودت دل من را
در دل ابرهاى پر باران

توى باغى بزرگ و رنگارنگ
زير دريا، كوير و كوهستان

قصّه هاى تو مثل سيب سرخ
طعم شيرين زندگى دارد

شعرهاى تو در دلم اى دوست
بذر عشق و اميد مى كارد

همدم روزهاى تنهايى
با لب بسته راز مى گويى

با تو بيدار مى شوم از خواب
دوستم اى كتاب جادويى!

 مريم زرنشان

ابرى

تمام آسمان ابرى
هوا تاريك تاريك است

گروهى ابر بى باران
به بام خانه نزديك است

گلوى باغچه خشك است
نوك كوكو بى آواز است

براى آب نوشيدن
دهان غنچه ها باز است

 سعيده موسوى زاده 

https://www.roshdmag.ir/u/2ps
صداي شاعر
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گل محمدى
هديه تولد پيامبر مهربان خدا 

حضرت محمد (ص)

اى گل محمدى
برگزيده ى بهار

صبح روشن اميد
آفتاب ماندگار

اى امين آسمان
لحظه هايت آبى است
كوچه هاى سرد شهر

با تو آفتابى است

آبان

درختان پر از رنگ پاييز

خيابان پر از بوى باران

همه چيز خوب است اين جا، همه چيز

دلم روشن از مهربانى توست

سحرگاه آبان

 بابك نيك طلب

ئى
ضيا

يوا 
: ش

گر
وير

 تص

صبح مى شود حرا
با تو گرم گفت وگو
از شكوفه ها بخوان

از پرنده ها بگو

هيچ كس به نام تو
پيش از اين نبوده است

نام تو محمد(ص) است
نام تو ستوده است

 اكرم السادات هاشمى پور
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اعتراف مى كنم كه من بچه اى حرف گوش نكن و تنبل و بى خاصيتّ 
بودم. ولى الآن اين طورى نيستم. چطورى اين طورى شدم، الآن برايتان 
تعريف مى كنم. يــك روز دايى فرهاد كتاب غــول درون را داد و 

گفت:«اين  را بخوان، شايد يك خرده عوض شدى.»
با مسخرگى گفتم: «مثلاً چى عوض بشود؟ قيافه ام؟ يا مثل هالك* 

يك غول بشوم؟»
دايى فرهاد ناراحت شد و گفت:«تو كى مى خواهى آدم شوى؟»

مامان هم دست هايش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت:«اى خدا 
مگر من چه گناهى مرتكب شده ام كه بايد گير بچه اى بيفتم كه حال 

ندارد دو تكّه لباسى را كه روى زمين انداخته، بردارد؟»
بعد با عصبانيتّ تهديد كرد كه تا وقتى از بيمارستان برمى گردد، بايد 

اتاقم مرتبّ باشد و با دايى فرهاد رفت.
فورى كتاب را برداشتم و روى تخت دراز كشيدم تا كتاب را بخوانم. 
با خودم گفتم، شــايد توى كتاب راهى باشد كه بتواند من را از اين 

حالت تنبلى دربياورد. اوّل كتاب جمله اى ديدم:

  جعفر توزنده جانى   تصويرگر: ميثم موسوى

«درون هر انســانى غولى نهفته است. غول تنبلى، بى كارى، تلاش و 
كوشــش،... بســتگى دارد كه ما كدام را بيدار كرده باشيم.» از آن 

خوشم آمد و مشغول خواندن شدم كه يك دفعه صدايى شنيدم.
- يكى من را بياورد بيرون.

اوّل ترسيدم، امّا بعد با خودم گفتم، حتماً به قول دوستم دانيال دچار  
توهم فانتزى شدم.

دوباره مشغول خواندن كتاب شدم كه باز همان صدا را شنيدم. صدا 
از سمت راستم مى آمد. به سمت راست لبه ى تختم رفتم. از چيزى 
كه ديدم، خشــكم زد! يك غول كلهّ اش از وسط قالى و بين نقش و 
نگارها بيرون زده بود. دو تا شاخ داشت و چشم و دهانش سياه بود؛ 

امّا بقيهّ ى صورتش صورتى.
- بچه چرا زل زدى، بيا من را از توى قالى در بيار.

خواستم بلند شوم و فرار كنم كه با التماس  گفت:«خواهش مى كنم 
من  را بياور بيرون. اگر اين كار را بكنى، هر خواسته اى داشته باشى 

برآورده مى كنم.»
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التماس غول و برآورده شــدن خواسته هايم، ترســم را از بين برد. 
همان طور كه روى تخت بودم، خم شــدم شــاخ غــول را گرفتم و 
كشــيدمش بيرون. غول بيرون آمد و جلوى من ايستاد. خوب كه 
نگاهش كردم، ديدم زياد هم غول نيست. قد و هيكلش اندازه ى دايى 
فرهاد بود كه مرتب باشگاه مى رود و پرورش  اندام كار مى كند. اصلاً 
هم ترسناك نبود. دست گذاشت روى سينه اش و گفت:«در خدمتم 

قربان.»
گفتم:«تو كى هستى؟»

گفت:«غول قالى!»
گفتم :«يعنى چى؟»

گفت:«چند سال پيش نصفه شب وارد يك كارگاه قالى بافى شدم. 
خيلى هم خسته بودم. روى يك قالى نصفه نيمه خوابيدم. خب خواب 
ما غول ها هم خيلى سنگين است. وقتى بيدار شدم، ديدم داخل قالى 

گير افتاده ام.»
 بعد خميازه اى كشــيد و گفت:«زودتر بگو چه خواسته اى دارى تا 

برآورده كنم و بروم.»
خب اوّلين چيزى كه مى خواستم، مرتبّ كردن اتاقم بود، چون خيلى 

كثيف بود و به هم ريخته. مامان هم كه تهديدم كرده بود.
گفتم:«لطفاً اتاقم را تميز كن.»

غول دست به كار شد، امّا عوض اين كه مرتبّ كند، نامرتبّ تر كرد. 

چون نمى دانست چى را كجا بايد بگذارد. گاهى هم چيزى را كه سر 
جايش بود، مى گذاشت جاى ديگرى.

كار اين غول اصلاً شــبيه بقيهّ ى غول قصّه ها نبود كه با يك اشــاره 
همه جا را تميز مى كردند.

 گفتم:«دارى چى كار مى كنى؟»
غول گفت:«من همين قدر بلدم، چرا خودت انجام نمى دهى؟»

گفتم:«خب اگه مى توانستم كه به تو نمى گفتم. به قول مامان، امان از 
غول تنبلى.»

غول گفت:«خب حالا چى كار كنيم؟ تا خواسته ى تو را برآورده نكنم، 
نمى توانم از اين جا بروم.» و ساكت شد.

من هم ساكت شدم. غول نگاهم كرد. جورى نگاه كرد كه ترسيدم. 
چند لحظه اى همان طور ماند و بعد گفت:«يافتم. يافتم!»
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از روى تخت بلندم كرد و گذاشت روى سرش و گفت:«حالا برو 
توى بدنم.»

با سرعت زياد مثل وقتى كه مى روم روى سرسره سر خوردم، رفتم 
توى بدن غول قالى.

غول گفت:«حالا من تو هســتم... نه تو من هســتى... نخير حالا ما 
هستيم. زود باش هر جور بلدى اتاقت را تميز كن.»

بــه خودم نگاه كردم، امّا غول قالى را ديدم. در آن لحظه من غول 
بودم. مى توانســتم با همان هيكل حركت كنم. تند و تند مشغول 
به كار شــدم. من كه حال نداشتم خم شــوم و شلوارم را از روى 
زمين بردارم، اين كار را در چشــم به هــم زدنى انجام دادم. هم 
قدرت زيادى داشتم، هم سرعت. خيلى زود اتاقم چنان مرتبّ شد 
كه كيف كردم. ياد هال افتادم. آن جا هم خيلى به هم ريخته بود. با 
همان سرعت هال را هم مرتبّ كردم. حتىّ جارو هم كردم. وقتى 
مى خواســتم زير مبل ها را جارو كنم، آن ها را راحت برمى داشتم و 
در هوا نگه مى داشتم و زيرشان را جارو مى كردم. چقدر هم آن زير 
خاك داشت. از وقتى كه بابا تصادف كرده بود، مامان وقت نكرده 
بود هال را حتىّ يك بار جارو بزند، چون تا از سركار مى آمد، فورى 

مى رفت بيمارستان پيش بابا و شب برمى گشت.
حتىّ ظرف ها را هم شســتم. نه آن قدر زيــاد آب ريختم كه اگر 
مامان بــود، دادش درمى آمد و نه آن قدر كم كه رويشــان مايع 
ظرف شويى باشد. وقتى چشمم به ليوان ها و بشقاب هاى شسته شده 
توى جاظرفى افتاد، گفتم اين كتاب راســت گفته است كه درون 
هركدام از ما انسان هاى غولى پنهان است. البته غول من توى قالى 

قايم شده بود!
خانه كه تميز شد، رفتم روى مبل نشستم. خيلى خسته بودم. حتىّ 
خوابم مى آمد. سر غولى ام را به پشتى مبل تكيه دادم و چشم هايم را 
بستم.  چقدر هم زود به خواب رفتم. دايى راست مى گفت كه هيچى 

بهتر از خواب بعد از كار و زحمت نيست.
مجيد بيدار شو.

چشــم كه باز كردم، اوّل بابا را ديدم كه با عصا و پاى گچ گرفته 
ايستاده بود و بعد مامان را ديدم كه دارد يكى يكى چراغ ها را روشن 

مى كند و هر بار هم چيزى مى گويد.
- چى شــده؟ كى خونه رو اين قدر تميز كــرده... ظرف ها هم كه 

شسته شده! چقدر هم خوب شسته شده...
 مامان فقط وقتى مى گفت چيزى تميز است كه انگشتش را روى آن 

بكشد و صداى جيييير بدهد، به قول خودش صداى تميزى!
گفتم: «من تميز كردم... نه ببخشيد غول تميز كرده.»

مامان آمد طرفم:«غول؟ كدام غول؟»
به خودم اشاره كردم و گفت: «اين غول قالى.»

مامان قاه قاه خنديد.
تازه به خــودم نگاهى انداختم. اصلاً غول نبودم. اى داد! غولم كجا 
رفته بود؟ مگر قانونش اين نبود كه غول ها ســه تا آرزو را برآورده 

كنند؟ دويدم توى اتاق، امّا غول نبود. حتىّ روى قالى نبود.
وقتى برگشــتم دايى تازه رسيده بود و تميزى خانه چشم او را هم 
گرفتــه بود. گفت: «پس همه ى اين ها كار تــو بوده! بالآخره غول 

درونت را بيدار كردى. آفرين.»
از آن روز به بعد، هيچ خبرى از غول قالى نيســت، ولى اتاقم تميز 
است. گاهى هم به مامان كمك مى كنم. چون از آن روز كه خانه را 
تميز كردم؛ هر چند با كمك غول، امّا راستش را بخواهيد از حس 

بعدش، حتىّ از خستگى بعدش هم خوشم آمد!
 امّا مامان مرتبّ ســؤال پيچم مى كند كه راســتش را بگويم و تا 

مى گويم غول قالى، مى گويد:  «بچه گير آورى؟» 
مامان هم حق دارد كه باور نكند. چون هر وقت زير مبل و كاناپه ها 
را نگاه مى كند، مى گويد: «محال است كسى بدون جابه جا كردن 

آن ها بتواند زيرشان را تميز كند.» 
من هم مانده ام كه آن روز واقعاً رفتم توى بدن غول قالى يا به قول 
دانيال توهم فانتزى زده ام، امّا شما بگوييد پس كى مبل ها را جابه جا 

كرده؟

* یك شخصیت خیالي ابرقهرمان در داستان ها و فیلم ها
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امامُ الحَسنِ العَسكَرى (ع): لا يعَرِفُ النِّعمَهَ الاَّ الشّاكِر، 

وَلا يشَكُرُ النِّعمَهَ الاَّ العارِفُ

بحارالأنوار، ج. 75، ص. 378

امام حســن عســكرى (ع): هيچ كس قدر نعمت را 

نخواهد دانست مگر آنكه شكرگذار آن نعمت باشد 

و كسي نمي تواند شكر گذار نعمت باشد مگر آنكه 

نعمت خدادادي را بهتر بشناسد.

كبرى بابايى  تصويرگر: سحر خراسانى

بابا مى گويد: «عجب شــام خوشــمزّه اى بود. مثل هميشه عالى. 
دست پخت شما بى نظير است خانم.»
مامان جواب مى دهد: «نوش جان!»

ما هم از مامان تشــكّر مى كنيم و مى رويم جلــو تلويزيون. بابا 
مي گويد: «تشكّر خشك وخالى كه فايده ندارد! آدم بايد هم به 
زبان بگويد، هم يك كاري كند. حالا برگرديد ببينم! كمك كنيد 

سفره را جمع كنيم.»
بابا ظرف ها را مي شــويد. من بشقاب ها را مى برم. آبجى 

نمكدان و نان و پارچ آب را... 
مامان مي گويــد: «ممنون! اين جور تشــكّر كردن 

خستگي آدم را درمى برد!»
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حضرت محمد صلى االله عليه و آله و سلم

«حسن العهد من الايمان.» 

خوش قولى از ايمان است
كنزالعمال، ج 4، ص 365، ح 10937

مى گويد:«امّا تو قــول داده بودى! دوشــنبه امتحان داريم.» 
صدايش از نااميدى و نگراني مي لرزد.

كتابش را مى بندد و مى گذارد توى كيفش. مى خواهم چيزى 
بگويم، امّا لب هايم حركت نمى كنند. صدايم درنمى آيد. حق 
با عليرضا اســت. خودم گفتم كه لازم نيست معلمّ خصوصى 
بگيرد. خودم گفتم همه ى سؤال هايش را روى كاغذ بنويسد. 
قرار گذاشــتم كه روز يكشنبه بروم خانه شان تا همه ى آن ها 
را يادش بدهم. رياضى من از بقيهّ ى بچّه ها بهتر اســت. دلم 
مى خواهد براى صميمى ترين دوستم كارى كنم. بهترين كار 
همين است. يكشنبه به خاطر تولد حضرت رسول (ص) تعطيل 

است و مى توانم روز قبل از امتحان حسابى با او كار كنم.
امّا... من كه نمى دانستم درست همان روز يكشنبه، مادربزرگ 
و پدر بزرگ ما را دعوت مى كنند باغشــان كه نزديك شهر 
است. بعد از مدّت ها كه به خاطر كرونا هيچ جا نمي رفتيم، حالا 
كه هم آن ها و هم  مامان و باباى من واكســن زده اند بالاخره 
مى توانيم برويم و آن ها را از نزديك ببينيم. خدا مى داند چقدر 
دلم براى آن ها تنگ شده. مهمانى باغ پدربزرگ هميشه خيلي 
خوش مي گذرد. كلىّ مرغ و خروس و جوجه هم دارند كه  من 
و ســارا خواهرم خيلى دوستشان داريم. پدربزرگ گفته براى 

من و سارا توى ايوان تاب هم بسته. چى از اين بهتر؟
امّا يك چيزى روي اين خوش حالي سايه ى سياه مى اندازد. انگار 
توى خيالم يك دفعه زمان تند مى شود. توى يك چشم بر هم 
زدن مهمانى تمام مى شود. مى آييم مدرسه و امتحان مى دهيم. 
من نمى توانم از شادى هاى ديروزم چيزى بگويم. چون عليرضا 
سرحال نيست. چون به خاطر بدقولى من امتحانش را بد داده 

است. ...
 از تصور اين ماجرا توى خيالم دهانم تلخ مى شود. خاطره هاى 
باغ و پدر بزرگ و مادر بزرگم كم رنگ مى شود. تنها چيزى كه 

مى بينم صورت غمگين عليرضاست.
از خيال بيرون مى آيم. راه مى افتم دنبال عليرضا. توى حياط كنار 
آبخورى است. مى گويم:«من فردا صبح اوّل وقت در خانه تان 

هستم. نگران نباش. همه چيز را ياد مى گيرى.»
عليرضا با تعجّب نگاهم مى كند و مى گويد:«امّا طول مى كشد. 

خيلي اشكال دارم.»
مى گويم: «خب طول بكشد. مهم نيست. اين امتحان فقط يك 
بار است، امّا مهماني باز هم هست. تازه اصلاً تو بگو همين يك 
مهماني توي دنيا باشد. من قول داده ام. آدمِ مسلمان زير قولش 

نمي زند.»
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  بهاره جلالوند 
  تصويرگر: مهديه صفائى نيا

  فاطمه ها، سه دختر بچه ی ده - یازده  ساله در روستای دهکهان 
جنوب کرمان بودند که دلشان می خواست کتاب بخوانند، امّا هر کدام 
دو- سه تا کتاب بیش تر نداشتند که آن ها را از دوست و آشنا هدیه 
گرفته بودند. اوّل کتاب هایشان را با هم عوض کردند، امّا باز هم همه 
را خواندند و زود تمام شد. وقتی با معلمّشان آقای فرزاد میرشکاری 
حرف زدند. آقا معلمّ هم چند کتاب فراهم کرد، امّا   بچه ها دلشان 
کتابخانه می خواست؛ یك کتابخانه ی واقعی نه فقط یك قفسه کنج 
کلاس مدرسه. می خواستند جایی داشته باشند که بروند دور هم 
بنشینند و از داستان ها و کتاب هایی که خوانده اند، حرف بزنند و آقا 
معلمّ اتفّاقاً جای خوبی سراغ داشت! کجا؟ یك مغازه ی خالی که جزء 
خانه ي پدریشان بود! مغازه ی کوچکی که سال ها بود درش بسته بود و 

همیشه شنیده اید که کتاب خواندن خیلی کیف دارد.  کتاب خواندن آدم را به دنیاهای دیگر می برد. حتّی به 
گذشته و آینده. حالا اگر تو همه ی این ها را بشنوی و دلت هم بخواهد کتاب بخوانی، امّا هیچ کتابی جز کتاب های 

درسی نداشته باشی، آن وقت چه؟ چه کار می کنی؟
 خب این همان کاری است که فاطمه ها کردند. سه دختر ده - یازده  ساله که به جای غر زدن و غصه خوردن، 

دست به کار شدند تا راهی پیدا کنند و به چیزی که می خواستند، برسند.

 داستان کتابخانه ی کوچکی که اثری بزرگ داشت

  فرزاد ميرشكاري  فاطمه شجاعي پور  فاطمه جعفري  فاطمه ميرشكاري
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  بهاره جلالوند 
  تصويرگر: مهديه صفائى نيا

کسی از آن استفاده نمی کرد. آقا معلمّ و   بچه ها در آن را باز کردند... 
چند روز طول کشید تا آن جا را تمیز کنند. همه جا را جارو زدند 
و مرتبّ کردند. کف خاکی را آب پاشیدند و از خانه هایشان چند 
تا حصیر آوردند و پهن کردند کف مغازه. با کمك آقا معلمّ چند 
تا قفسه گذاشتند و حدود چهل کتابی که آقا معلمّ از خانه آورده 
بود، کتابخانه را راه انداختند و خودشان شدند عضو کتابخانه! هر 
روز عصر سه تا فاطمه جمع می شدند و با هم کتاب می خواندند و 
درباره ی آن ها حرف می زدند. حالا فاطمه ها بزرگ شدند و   بچه ها 
و بزرگ ترهای زیادی در کتابخانه ی آن ها عضو هستند. کاری که 
آن ها همراه معلمّشان شروع کردند، زندگی خیلی ها را در روستا 
تغییر داده. بیایید با آقای فرزاد میرشکاری دراین باره حرف بزنیم. 

 آه! چه زود گذشت! یازده سال پیش بود. تابستان 1389. 
کتابخانه فقط سه عضو داشت. اسم هر سه تایشان هم فاطمه بود. 
یك جای کوچك با سقف گلی و چوبی بود. چند روزنامه و مجله در 
مورد کتابخانه گزارش گرفتند و اسم کوچك  ترین کتابخانه کشور 
را روی آن گذاشتند. کم کم   بچه های دیگر هم عضو کتابخانه شدند. 
گزارش ها کمك کرد تا خیلی ها ما را بشناسند و دلشان بخواهد به 
کتابخانه ی ما کمك کنند. با همین کمك ها کتابخانه بزرگ  تری 
در نزدیك آن کتابخانه ی کوچك ساخته شد. کم کم تعداد اعضاء 
بیش تر و بیش تر شد و از محلهّ  های دیگر روستا هم می  آمدند. 
فعالیّت  های   بچه  ها به  قدری خوب بود که در سال 1393، برگزیده ی 
اولّین روستاهای دوستدار کتاب شدیم و با جایزه ی آن، سالن مطالعه 
درست کردیم. مؤسسه خیریه ی مهرگیتی هم کلیّ کمك کرد و 
برای کتابخانه ی ما مخزن کتاب درست کردند. حالا آن کتابخانه ی 
کوچك، تبدیل به یك کتابخانه ی بزرگ  تر شده است با کلیّ امکانات 
که   بچه  های 11 محلهّ ی روستا از آن استفاده می  کنند. حدود 600 
نفر در کتابخانه عضو هستند. هم   بچه  ها و هم بزرگ سالان می  توانند 

از کتابخانه و برنامه  هایش استفاده کنند. 
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دانش آموزان چقدر در كارهاى كتابخانه و برنامه  هايش 
كمك مى  كنند؟

 تمام برنامه  های کتابخانه را خود دانش  آموزان با دادن ایده، اجرا 
می  کنند. یعنی هر برنامه  ای که در کتابخانه اجرا می  شود، پیشنهاد خود 
  بچه  هاست. آن ها در کتابخانه یاد می  گیرند که با هم مشارکت داشته 
باشند و مسئولیت پذیری را هم می  آموزند. هیچ  کاری با اجبار انجام 
نمی  شود. برای همین همه با علاقه به کتابخانه می آیند و تمام کارها 

داوطلبانه است.
از وقتى در روستا كتابخانه درست شده، چه تأثيرى 

داشته است؟
 کتابخانه ی روستای ما، یك کتابخانه ی معمولی نیست و اعضای 
آن همه چیز یاد می  گیرند. از آموزش فلسفه، مهارت  های زندگی، 
راه  های حفاظت از محیط زیست گرفته تا هنر و هر چیزی که به 
درد   بچه  ها بخورد، به آن ها آموزش داده می  شود. همه ی فعالیّت  ها 
تأثیرات خیلی خوبی داشته است. مثلاً   بچه  ها و بزرگ  ترها یاد 
گرفتند که از کیسه ی پارچه  ای به جای کیسه ی پلاستیکی استفاده 
کنند. جمع  آوری زباله از طبیعت هم یکی دیگر از تأثیرات خوب 
روی ساکنان روستاست.   بچه  ها کار گروهی و داوطلبانه را به خوبی 

یاد گرفتند و اعتماد به نفسشان حسابی بالا رفته است. آن  ها یاد 
گرفته اند برای کاری که خوب است؛ مثل کتاب  خوانی، دنبال جایزه 
و تشویق نباشند. پس انداز کردن و مدیریت پول و کارآفرینی را 
هم یاد گرفتند. تأثیر خوب کتاب و کتابخانه را روی پدر و مادرها 
هم می  توان دید. آن  ها نسبت به قبل مهربان  تر شده  اند و با   بچه    ها 
به خوبی رفتار می  کنند. با همکاری مادرها، شکرگزاری را به   بچه  ها 
یاد دادیم و حال و هوای روستا حسابی عوض شده است. همه ی 
فعالیّت  های کتابخانه با بازی و سرگرمی طراحی می  شود، برای همین 

اعضای کتابخانه با کلیّ ذوق و شوق در کلاس  ها حاضر می  شوند.
يكى از جالب  ترين كارهايى كه در كتابخانه فاطمه  ها انجام 

مى  دهيد، چيست؟
 همه ی ما دست به دست یك دیگر دادیم تا یك کتاب 200 
صفحه  ای درست کنیم. هر کدام از بچه  ها چند آرزوی خود را 
می  نویسند و با عکس همان کودك یا نوجوان، در یك صفحه ی 
کتاب چاپ خواهد شد. یکی از اعضای خانواده هم باید یك نقّاشی 
بکشد که به آن آرزو ربط داشته باشد تا آن نقّاشی را هم داخل 
آن صفحه بگذاریم. وقتی کتاب کامل شود، آن را در کتابخانه 
می  گذاریم. خانواده  ها یکی از آرزوهای   بچه  ها را در روز تولد آن  ها 
برآورده می  کنند.   بچه  ها وقتی بزرگ شوند و این کتاب را ببینند، 
برایشان حس خیلی خوبی دارد و مثل یك خاطره است. این یك 
کار گروهی است و   بچه  ها را خیلی شاد می  کند. کلاً در کتابخانه ی ما، 
همه چیز جدید است و چون خود   بچه  ها ایده می  دهند و هم فکری 
دارند، کار تکراری معمولاً انجام نمی  دهیم. انجام این کار دو تا خوبی 
دارد؛ یکی اینکه کتاب باعث برآورده شدن آرزوی   بچه  ها می  شود 
دوم هر فردی به روستای ما بیاید، کتابخانه را از نزدیك می  بیند و 

می تواند در شادی   بچه  ها شریك شود.

پيشنهاد:
از  یکی  مدرسه ی خودت  یا  محلهّ  در  می خواهی   
فعالیّت های جالب این کتابخانه را انجام دهی؟ دفترآرزوها 

یا زندگی بدون زباله؟

  فرزاد ميرشكاري، معلم روستاي دهكهان

https://www.roshdmag.ir/u/2l6

بياييد با هم به كتابخانه ي فاطمه ها برويم.
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مشاهير خندان

تو يك جهانگردى

دانشنامه كوچك من

زنده باد هر بچه ای که از کتاب متنفر است! نامی تصمیم گرفته برای ثابت کردن 
حرفش برود سراغ زندگی مشاهیر ایرانی و نشان بدهد هیچ هم لازم نیست آدم 
مثل فردوسی، ابن سینا، ابوریحان اهل کتاب خواندن باشد و راه دراز برود. حتماً 
یك راه میان بری چیزی برای بزرگ شدن پیدا می شود. پس به توصیه اش گوش 
کنید: لطفاً به تنظیمات صندلی خود دست نزنید و در هنگام خواندن این کتاب 
تا می توانید هله هوله بخورید! شما قرار است هفتصد سال عقب بروید و زندگی 
مشاهیر را از توی قنداقشان یا حتّی قبل تر، از عروسی مامان بابایشان شروع 
کنید! همین جوری که کاغذ شکلاتتان را لوله می کنید و لواشك بعدی را لیس 
می زنید از بلخ بروید بخارا از گرگان بروید گرگانج و از آنجا سری به غزنین و 
سلطان محمود بزنید. قرار است یك جاهایی شاخ در بیاورید، بلندبلند بخندید یا 
با خودتان بگویید این باحال ترین زندگینامه ای است که تا حالا خوانده ام و این ها 

خندان ترین مشاهیری اند که تا حالا شناخته ام! 

دوست داری جهانگرد شوی؟ کلاه و کوله پشتی ات را آماده کن. چون یك جهانگرد 
خانه اش را مثل حلزون می اندازد روی دوشش. مثل اسب می دود و با یك تکّه 

نان قوی می ماند و در مقابل هیچ طوفانی کم نمی آورد! 
ممکن است مثل برادر بزرگ تر قصه از جهانگرد بودن خسته شوی، چون 
اصلًا کار راحتی نیست، آن وقت است که باید یك نفر کنارت باشد تا کلاه 
جهانگردی اش را روی سرت بگذارد و بگوید؛ «بلندشو باید شهر جهانگردها را 

پیدا کنیم.»
این کتاب داستان خواهر و برادر جهانگردی را تعریف می کند که رازهای عجیب 
و غریبی از سفر پر پیچ و خم شان دارند. می توانی از خانه ی خودت با آن ها در 

ماجراجویی هایشان همراه شوی!

خوبی دانشنامه ها این است که آدم می تواند بدون خواندن صفحه ی اوّل بپرد 
وسط کتاب و یك راست سراغ موضوع مورد علاقه اش برود. در دانشنامه علم 
و فن آوری می توانید از آتشفشان ها به ماهیچه های بدن بروید و بعدش سر از 
اطلاعات سیاره های دیگر دربیاورید، چرخی توی آب و  هوای فصل ها بزنید و به 
فناوری های جدید سری بزنید. موضوعات متنوع کتاب به درس علوم هم ارتباط  

دارد و می تواند انتخاب خوبی برای ارائه  به همکلاسی ها باشد.

  هدى روحانى فر

كتاب ها را از كجا تهيه كنيم؟
اوّل اوّل، کتابفروشی شهر یا روستایتان. اگر کتاب شما را نداشتند هم مهم نیست. 
سفارش بدهید تا برایتان بیاورند. چراغ كتابفروشى هاى كوچك را روشن نگه داريد!

دوّم کتابخانه،  در هر کتابخانه ای که نزدیکتان است، عضو شوید. کتابخانه های کانون در 
روستاها هم هستند و مراکز سیار هم دارند.

سوم، خرید پستی از ناشر یا خرید نسخه ی الکترونیکی

ابو علي سینا
ابوریحان بیرونی

فردوسی
نویسنده: حمید عبداللهیان
تصویرگران: گروه آرتم، 

سید میثم موسوی ، حمید خلوتی
ناشر: میچکا

نویسنده: شهرزاد شهرجردی
تصویرگر:غزل فتح الهی

نشر: فاطمی
 واحد کودك طوطی

ناشر: میچکا
نویسنده: ریچر فرت

مترجم: ابراهیم عامل محرابی

  عاطفه اسلام زاده

  عاطفه اسلام زاده

ن واحد 
را کارشناسا

ب ها 
ن کتا

ای

 آموزشي و تربیتي 
ي منابع

سامانده

شما 
ها را به 

د و آن 
م خوانده ان

مکتوب ه

ي کنند.
نهاد م

پیش
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 بشقاب
 تعدادى كتاب

 چند برگ كاغذ
 تعدادى سكه

چي لازم داريم؟

پل ها دو چیز جدا از هم را به هم وصل می کنند و هرچه یك پل محکم تر باشد، قابل 
اعتمادتر و ایمن تر است. پل ها از مواد خیلی مختلفی ساخته می شوند، موادی مثل آهن، چوب، 
بتن و ... امّا تا به حال به این فکر کردید که شاید بتوانیم یك پل محکم را با استفاده از یك 

کاغذ خیلی معمولی بسازیم؟!

  محمد عليزاده (آقاى آزمايش)   عكاس:  محمدرضا شيخ زاده نوش آبادى

مراحل آزمايش:

پاسخ سرگرمي

1 كتاب ها را به دو بخش تقســيم كنيد به شكلى كه 
ارتفاع دو بخش با هم برابر باشند و در فاصله 10 تا 15 
سانتى مترى از قرار دهيد. يك برگه كاغذ A4 را مثل يك 

پل صاف روى كتاب ها قرار دهيد. 

2 آزمايــش كنيد كه اين پل كاغذى قدرت نگهدارى چند 
سكه كاغذى را دارد؟

1

2
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صندوق سؤالات:

پاسخ سرگرمي

در اين فيلم كوتاه شيوه ى اجراى آزمايش پل كاغذي را با هم مى بينيم، براى مشاهده اين فيلم،

را با گوشى هاى هوشمند بخوانيد براى اين كار مى توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

 QR Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

مى توانيد از نشانى اينترنتى كوتاه شده آن استفاده كنيد يا كد تصويرى (QR-Code) كنار فيلم 

http://www.roshdmag.ir/u/2i2

- به نظر شما چه عواملى باعث بيش تر يا كمتر شدن مقاومت پل 
كاغذى مى شود؟

- با ايجاد شكل هاى مختلف در كاغذ، سعى كنيد كه مقاوم ترين 
پل كاغذى را بسازيد.

3 در مرحله بعدى كاغذ را به شــكل يك گنبد 
بين دو دسته كتاب قرار دهيد و در اين حالت قدرت 
تحمل پل كاغذى را با اضافه كردن تعدادى سكه 

آزمايش كنيد.

4

3

4 در مرحله بعد كاغذ را چند مرتبه تا كنيد و بعد به صورت 
طولى روى كتاب ها قــرار دهيد. در اين حالت هم مقاومت پل 

كاغذى را آزمايش كنيد.

آبان آبان ١٤٠٠
٢17

صفحه 32

تي
ور

ص



https://www.roshdmag.ir/u/2lp

 بهنوش خرم روز  تصويرگر: مجيد صالحى

 همه ی این سؤال ها نشان می دهد که کاری که داریم انجام می دهیم برای ما ارزش دارد یا نه. 
یعنی اگر فکر کنیم کاری که داریم انجام می دهیم، درسی که می خوانیم به دردمان می خورد،  یا 
از آن لذت می بریم یا با شخصیتمان جور است، یعنی ما برای آن کار ارزش قایل هستیم. حالا 

چه فرقی دارد که کاری برای ما ارزش داشته باشد؟ راستش خیلی!!

 اگر درسى (يا هركارى) براى ما ارزش داشته باشد: 
*برای آن وقت بیش تری می گذاریم،

 *تلاش بیش تری می کنیم، 
*سختی های مسیرش را راحت تر تحمل می کنیم، 

*با شکست خوردن در آن مسیر بهتر کنار می آییم،
* وقتی قرار باشــد انتخاب کنیم وقتمان را صرف 
چه کاری کنیم، معمولاً کارهایی که برایمان ارزش 

بیش تری دارند را انتخاب می کنیم.

شايد تا حالا از خودت پرسيده باشى اصلاً ياد گرفتن رياضى به چه دردى مى خورد؟ يا اينكه ياد گرفتن 
ادبيات فارسى به روحيه و شخصيتّ من ربطى دارد؟ يا من كه اصلاً علاقه اى به ورزش ندارم، واقعاً بايد 

زنگ هاى ورزش بروم ورزش كنم؟
همه ى اين سؤال ها طبيعى و درست هستند و يك جورهايى همه ى آدم ها در مورد 

خيلى چيزها اين سؤال ها را از خودشان مى پرسند. اين سؤال ها همان اندازه كه 
طبيعى هستند مهم هم هستند، چون روى آينده و زندگى ما تأثير مى گذارند. 

به اين خاطر خيلى از دانشمندان درباره  ي آن تحقيق كرده اند. در اين شماره 
مى خواهيم ببينيم چطور مى شود به اين سؤال ها جواب داد.

چطور با معلم هايم بهتر كنار بيايم؟
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آيا مى توانيم ارزش يــك درس (يا هر كار ديگرى) را براى 
خودمان بالا ببريم؟

خبر خوب این است که بله
ما می توانیم ارزش یك درس ) یا یك کار( را برای خودمان بالا ببریم. این طوري در درس ها )یا کارهایی( که 
برایمان باارزش تر به نظر برسند، موفق تر هم خواهیم شد؛ مثلًا اگردرس ریاضی به نظرمان باارزش تر باشد، به 

احتمال زیاد در آن موفق تر هم خواهیم شد.

امّا چطور يك درس براى ما باارزش مى شود؟
 دانشمندها با آزمایش ها و تحقیق های زیاد نشان داده اند ما آدم ها، سه جور ارزش برای کارها قائل می شویم:

* ارزش به درد بخور بودن، ارزش مورد علاقه بودن و ارزش کاربردی بودن. 
یعنی کارهایی به نظرمان باارزش ترند که فکر کنیم به یك دردی در زندگی ما می خورند. چه درس هایی 

را می دانی که به دردت می خورند؟ آن هایی که فکر می کنی به درد نمی خورند، کدام ها هستند؟ 
مثلًا ریاضی، تا حالا در حساب کتاب های خانه از ریاضی استفاده کردی؟ تا حالا فکر کردی 
در شغل آینده ات ریاضی به چه کاری می آید؟ یا اگر ریاضی ات بهتر باشد 
چه کمکی به والدینت در حساب کتاب هزینه ها می توانی 
بکنی؟ شاید خوب باشد با والدین و دوستانت 
در این مورد مشورت کنی و یك فهرست 

بنویسی.

* ارزش هماهنگ بودن
ارزش هماهنگ بودن، یعنی درس با توانایی های ما و شناختی که از خودمان داریم جور باشد. به هدف هایی که برای 

آینده داریم بیاید؛ مثلاً اگر من فکر می کنم از نظر بدنی قوی و زبل هستم، احتمالاً ورزش با من سازگارتر به نظر می رسد. یا 
مثلا اگر حافظه ی خوبی دارم یا تخیل خیلی قوی شاید در درس های تاریخ یا هنر خیلی زود پیشرفت کنم.

 *مورد علاقه بودن 
 این یکی را نمی توانیم زیاد دست کاری کنیم. آدم وقتی یك چیزی را دوست دارد نمی تواند با آن بجنگد یا نادیده اش بگیرد. 
 پس دانشمندان می گویند بهتر است برای پیشرفت در درس ها و کارها تمرکزمان را بگذاریم روی ارزش به درد 
بخور بودن. یك برگ کاغذ برداریم و روی آن بنویســیم درســی که باید بخوانیم و برایمان سخت است و 
دلمان نمی خواهد برایش وقت بگذاریم چه فایده هایی می تواند داشته باشد؟ کجاها به درد می خورد؟ وقتی 
ارزش هــای درس را پیدا کنیم، ناخودآگاه بیش تر برای آن درس وقت و انرژی می گذاریم و در آن 

موفق تر خواهیم بود.
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سنگ های قیمتی ایران را بشناسیم

 فقط برخى از كشــورهاى دنيا معدن ســنگ هاى قيمتى دارند و هيجان انگيز است كه بدانيم كشور ما 
ايران با معدن هاى زياد سنگ هاى قيمتى، جزو اين كشورهاست. احتمالاً نام خيلى از اين سنگ هاى زيبا 
و خيره كننده را شــنيده ايد. پس بياييد بيش تر با ثروت كشــورمان آشنا شويم. جالب اين كه بسيارى از 
اين معدن هاى باارزش در استان زيباى سيستان و بلوچستان قرار دارد، امّا بايد يادمان باشد استخراج و 
بهره بردارى از اين ثروت خدا داد، بايد درســت باشد. چون استخراج سنگ هاى قيمتى از معادن ممكن 
است به محيط زيســت،حيوانات يا درختان آسيب بزند. پس بايد در استفاده از نعمت هاى زمين مراقب 

فرزندانِ ديگرِ مادرمان، زمين هم باشيم.

 نرگس جاجرودى 

عقیقِ دلربا
دانه های ریز و رنگ روشن از ویژگی های آن است. عقیق، شیشه ای 
و مات است و در میان جواهرها در درجه ی دوم شهرت قرار دارد. 
بهترین آن سرخ، زرد و سفید رنگ است، امّا نوعی از آن که بسیار 
برّاق است، دلربا نامیده می شود. نیمه شمالی و مرکز ایران سرشار از 
سنگ عقیق است که مهم ترین آن ها در خراسان رضوی و جنوبی، 

قم، اصفهان و آذربایجان شرقی قرار گرفته است.

 طلای درخشان ایران
بیش ترین اســتخراج ســنگ های قیمتی در ایران از معادن طلاست. 
این ســنگ در استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمان، 
خراســان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، مرکزی، قم و همدان، ارغش 
نیشابور، سقز، طرقبه مشهد و سیستان و بلوچستان یافت می شود. در 

ایران حدود 15 معدن طلا وجود دارد.

زمرد، سبزی جنگل در  دل  خاك 
قرمز، نارنجی، قهوه ای و سبز رنگ های زمرّد است، امّا باارزش ترین نوع زمرّد، 
رنگ سبز تیره دارد. معروف ترین معدن زمّرد ایران در باغ برج کرمان است 
و در شهرهای کردســتان، تکاب، شاهین دژ و زاهدان یافت می شود. به این 

سنگ، سنگ شادی هم می گویند.
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فیروزه،آبی دریا در دل خاك
 سنگی پرکاربرد که به دو شکل فیروزه عجمی 
و فیروزه شــجری و در رنگ هــای آبی و زرد 
کم رنگ یافت می شــود. هر چه قــدر فیروزه 
صاف تر و بزرگ تر باشد، ارزش آن بیش تر 
است... مهم ترین معدن فیروزه ایران 
در نیشــابور قرارگرفتــه 

است.

یاقوت سرخ
دومین سنگ سخت قیمتی است که نوع سرخ آن معروف به 
خون کبوتر، مشهورترین آن است... مهم ترین معدن یاقوت 

ایران در استان همدان قرار دارد.

زیر کُن نگینی درخشان
با احتیاط به زیرکن نگاه کنید، چون درخشــش آن شما را خیره 
می کند. این ســنگ قــدرت عجیبی در شکســت و پراکندگی 
نور دارد. در این ســنگ اورانیوم وجــود دارد و در بندرعباس و 

سیستان وبلوچستان یافت می شود.

مروارید، گنج دریا
مرواریدهای خلیج فارس از باارزش ترین مرواریدهای دنیاست.

وقتی داخل صدف برخــی از نرم تنان دوکفه ای در اعماق آب ها 
جسمی خارجی مثل دانه ی شن وارد می شود، صدف ماده ای سفید 
رنگ و درخشــان به دور آن می تند که به مرور زمان تبدیل به 

مرواریدی زیبا می شود. 
یشم، جواهر و دارو

سنگی سبز رنگ با رگه های صورتی زرد و بنفش که آن را از 
سنگ های سبز دیگر متمایز می کند.

 شهرت سنگ یشــم در ایران به دلیل خواص درمانی آن 
است. معادن سنگ یشم را می توانید در مناطق مرکزی ایران 

پیدا کنید.

مالاکیت، دایره های  زیبا 
برجسته ترین ویژگی فیزیکی مالاکیت، رنگ سبز و طرح های متنوع آن 
است که از سبز روشن تا سبز بسیار تیره که تقریباً شبیه سیاه است، دیده 
می شود. معدن مالاکیت اطراف زاهدان است و طرح های حلزونی شکل 

و مارپیچ این سنگ بسیار زیباست.



خیلی ها فکر می کنند لیِ لیِ کردن خیلي ساده و آسان است و مال بچه هاي کوچك است، 
امّا این طور نیست! این حرکت را تمام ورزشکارانی که احتیاج به چابکي دارند و می دوند، 

باید بتوانند به خوبی انجام بدهند، مثل یك دونده، یك فوتبالیست و...
همه ی  ما هم لیِ لیِ کردن را بلد هستیم. حالا بیایید کمی لیِ لیِ کنیم، امّا حرکاتمان را 

کمی تغییر بدهیم.
در قدم اوّل به جای آن که یکی از پاهایتان را جمع کنید و پشت بدنتان ببرید، همان پا را 

از زانو بالا بیاورید و جلوی بدنتان نگه دارید.
یادتان باشد که انجام هول هولکی این کارها هیچ فایده ای ندارد و باید با آرامش و به 
 درستی این کار را بکنید. اگر دیدید که نمی توانید تعادلتان را حفظ کنید، بدون این که 
حرکت کنید، یك پای خود را بالا بیاورید و در همین حالت بمانید. اگر مدتی این تمرین 
را انجام دهید، حفظ تعادل برایتان آســان می شود و می توانید حرکات بعدی را انجام 

دهید.
حالا سعی کنید به همین شکل لیِ لیِ کنید. )دقت کنید که زانویتان پایین نیاید و بدنتان 
را هم به جلو، عقب یا کنار خم نکنید.( حتماً متوجه شدید که انجام این نوع از لی  لی 

کمی سخت تر است، امّا با کمی تمرین، می توانید آن را انجام دهید. 

تا حالا طناب بازي کرده اید؟ شما از آن دسته آدم هایی هستید که دو تا طناب بزنید یا دور دست و پایتان 
می پیچد و با سر مي افتید زمین یا از آن ها که طناب را ضربدر و دوبل هم مي زنند و مي توانند هزار تا کار عجیب 
با آن بکنند؟ ماجرا تنها مربوط به طناب بازي نیست. بعضی ها خیلي سریع تر و درست تر حرکات پیچیده را 
انجام می دهند، بعضی ها توي یك حرکت ساده دست و پایشان توی هم گره می خورد! خب چرا؟ چون قبل 
از هر حرکتي مغز باید دستور بدهد. حالا هر چه این دستور و اطاعت دستور سریع تر باشد، شما می توانید 
حرکت هاي تندتر و پیچیده تری را انجام بدهید. این جاست که این صفحه مهم مي شود! چون قرار است 

تمرین هایی را به شما یاد بدهیم که مغزتان زودتر دستور صادر کند و بدنتان هم با سرعت آن را اجرا کند.

تمرین اوّل: 

 مهدى زارعى  تصويرگر: سام سلماسى

مسابقه با یك پا!
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به جای این که در لیِ لی کردن، همیشه یك پایتان بالا باشد و یك پایتان روی زمین، سعی کنید در همان زمان که جلو 
می روید، پاهایتان را جابه جا کنید. به این شکل که دو قدم با پای راست لیِ لیِ بروید و بعد جای پاهای خود را عوض 

کرده و دو قدم با پای چپ، این کار را بکنید.
می توانید این مدل لیِ لیِ را به دو شکل دیگر انجام دهید تا ببینید کدام برای شما راحت تر است و کدام  سخت تر؟

 در این روش، سه بار با پای راست لی لی کنید و بلافاصله با پای چپ لی لی انجام دهید. 
 در این روش با هر پا یك بار لیِ لیِ کنید و بعد از این که یك بار پای راستتان روی زمین قرار گرفت، در قدم بعدی، 

پای چپتان را روی زمین بگذارید.
 اگر با دوستانتان هستید، می توانید همگی با هم دیگر مسابقه بدهید. در مسابقه شما فقط سریع بودن مهم نیست. 
بلکه باید زانوهایتان را کامل بالا بیاورید و در تمام مسیر هم فقط یك پایتان روی زمین باشد. برنده کسی است که 

خطای کمتری داشته باشد. 
 حواستان باشد که هم زمان نباید دو پایتان روی زمین باشد. اگر دیدید دو پای شما روی زمین است، معلوم است 

که حرکت را اشتباه انجام داده اید!

اگر فکر کرده اید تنها بازی لی لی، حرکت به سمت جلو است اشتباه کرده اید! اگر جَست و خیز و پرش دوست دارید، 
می توانید این کار را با کمك یك پا انجام دهید. کافی است در جایی با یك پا بایستید. اگر پای راستتان روی زمین 
است و پای چپتان بالاست، به سمت چپ بپرید. وقتی فرود آمدید، پای چپتان باید روی زمین باشد و پای راستتان 

روي هوا.

حالا برویم سراغ حرکت بعدی

با هم تمرین کنیم

تا می توانید خودتان را به سمت چپ یا راست بکشید و به جای پرش به جلو، پرش به 
کنار انجام دهید. در این حرکت علاوه بر یك پرش بلند، باید بتوانید در هنگام فرود، 
تعادل خود را به خوبی حفظ کنید. می بینید که کار سختی است. امّا با تمرین منظم، 

در این کار صاحب مهارت می شوید!
چرا؟ چون با تمرین زیاد، هماهنگی بین مغز و اندام هایتان بیش تر می شود و مغز بهتر 
و سریع تر به اندام ها فرمان می دهد تا این حرکات را انجام دهند. وقتی هماهنگی مغز 
و بخش های مختلف بدن بیش تر شود، انسان راحت تر می تواند از نیروی مغز خود 

استفاده کند. چه در درس و چه در ورزش!

آبان آبان ١٤٠٠
٢23



این جنگل ها 25 میلیون تا 50 میلیون سال سن دارند، پس علاوه  
بر آن که خانه ي درخت ها و جانوران و آدم هاســت، یك موزه ی 

زنده ی باستانی هم هست.
سرگذشت جنگل هاي هیرکاني، جالب و شگفت انگیز است. قبل 
از آن که میلیون ها سال پیش یك یخبندان بزرگ زندگی را در 
بخش وســیعی از زمین از بین ببرد، این جنگل خیلی بزرگ تر 
از الآن بوده و تمام کشــورمان را در یك رنگ ســبز دل چسب 
پوشــانده بوده. بله! روزگاري بخش هاي بسیار بزرگي از ایران را 
جنگل ها پوشانده بودند؛ امّا بعد از عصر یخبندان، جنگل ها کوچك 

و کوچك تر شده اند.
اگر داستان رستم و هفت خوانش را در شاهنامه خوانده یا شنیده 

باشید، می دانید که بخشی از داستان در مازندران اتفاق می افتد:
که مازندران شهر ما یاد باد
همیشه بر و بومش آباد باد

که در بوستانش همیشه گل است
به کوه اندرون لاله و سنبل است

هوا خوشگوار و زمین پرنگار
نه گرم و نه سرد و همیشه بهار

به نقشه ي پايين صفحه با آن نوار سبزرنگ نگاه كنيد! مي دانيد دقيقاً به چه چيزي نگاه مي كنيد؟ به يكي از باستاني ترين 
و باارزش ترين جنگل هاي دنيا! جنگلي كه از عصر سوم يخبندان به جامانده و خودش و فرزندانش (تعداد زيادي از 
گونه هاي جانوري) را هرطور كه بوده، براي ميليون ها سال زنده نگه داشته و هنوز هم سعي مي كند باوجود دشمني 

آدم ها و صدمه اي كه به او مي زنند،  زنده بماند و براي نفس كشيدن ما هواي پاك فراهم كند.
 اين جا خانه ي 3200 گونه ى گياهى، 58 گونه پرنده، 58 گونه پستاندار و هفت ونيم ميليون انسان است.

  شهريار الوندى

جنگل 25 میلیون ساله ایران

هیرکاني تلفظ یوناني گرگان است و در متون یوناني 
باستان گرگان را هیرکاني مي گفتند.
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پنج اســتان شــمالی ایــران را جنگل‌های هیرکانی 
پوشانده‌اند

پارك ملی گلستان )قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پارك طبیعی و ثبت 
شده‌ی کشور که بیش از 50 درصد از گونه‌های پستانداران کشور 
در این پارك زندگی می‌کنند(، منطقه‌ی حفاظت شــده‌ی جهان‌نما؛ 
سالم‌ترین و دست‌نخورده‌ترین جنگل‌های میان‌بند )محل زیست ببر 
و پلنگ ایرانی، در جنگل‌های دامنه‌ی کوه شمال کشور در کردکوي 
گلستان(، منطقه حفاظت شده‌ی البرز مرکزی )مناطق حفاظت شده‌ی 
لیسار، سیاه کشــیم، پناهگاه حیات‌وحش سِمِسکَنده، شبه جزیره‌ی 
میانکاله، نکا، پناهگاه حیات‌وحش دشــت نــاز و...( از مناطق زیبا و 

شگفت‌انگیزی‌ هستند که در جنگل‌های هیرکانی قرار دارند. 

چه خطرهایی جنگل‌های هیرکانی را تهدید می‌کند؟
ما آدم‌ها بزرگ‌ترین خطر برای جنگل‌ها هســتیم. آتشی که نیمه 
خاموش در گوشه‌ای از جنگل رها می‌شود، بطري پلاستكيي كه كافي 
اســت چند قطره آب در آن مانده باشد تا مثل ذره‌بين عمل كند، 
بي‌احتياطي‌هاي كوچك و بزرگ، هرســال بخش زیادی از درختان 
جنگل‌های هیرکانی را به خاکســتر تبدیل می‌کنــد و این تنها به 
درخت‌ها محدود نمی‌شود. هر درخت مثل یک آپارتمان پر از جانور 
است که در طبقات گوناگونش میلیون‌ها موجود زنده زندگی می‌کنند؛ 

سنجاب‌ها، پرندگان، موش‌ها، مورچه‌ها و حشرات گوناگون.
خطر بعدی زباله‌هایی ‌اســت که در جنگل رها می‌کنیم. زباله‌ها 

زندگی خاک و جنگل را تهدید می‌کنند و این تهدید به 
آسانی و در زمانی کوتاه از میان نمی‌رود.

اگر درختــان جنگل‌های هیرکانــی از بین بروند، 

باران‌های فصلی، به ســیل‌هایی بزرگ تبدیل می‌شــوند که خاک 
زیست‌گاه جانوران و سپس انسان‌ها را از بین می‌برند.

اگر وقتی به جنگل می‌رویم یک لحظه چشــمانمان را ببندیم، نفس 
زندگــی را در ت‌کتک برگ‌هــای هر درخت می‌شــنویم. پس با 

بی‌احتیاطی باعث مرگ زندگي‌هاي زيبا نشويم.

نابودی در چند دهه
هیرکانی دست‌کم 25 میلیون سال قدمت دارد، اما در دهه‌های گذشته، 
گسترش ســریع ساخت‌وساز، چرای بی‌رویه، برداشت غیرقانونی از 
منابع جنگلی و قطع درختان، ساخت‌وساز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، اشغال 
غیرقانونی زمین‌ها، توسعه‌ی ناپایدار گردشگری، گسترش بی‌رویه‌ی 
کشاورزی و آتش‌سوزی باعث تخریب این جنگل‌ها و از دست رفتن 

تنوع گیاهی و جانوری آن شده است. 

فقط عکس نگیرید!
آستین‌هایتان را بالا بزنید و تنها به‌اندازه‌ی یک نفر زباله‌ها را از روی 
زمین بردارید. اگر اجاق نیمه روشــنی را دیدید، آتشــش را با آب 
خاموش کنید و بطری پلاســتیکی را در کیسه‌ی زباله بیندازید و از 

جنگل بيرون ببريد. 
 بیش‌تر بخوانیم
 بیش‌تر بدانیم

تا آدم‌های بهتری باشیم
https://www.roshdmag.ir/u/2kl



 ندا نورمحمدي - عرفان جعفري
 عكس: اعظم لاريجانى 

قبل ها وقتي كتابي را مى خواندم، براي اين كه يادم باشد كه تا چه صفحه اي خوانده ام، گوشه ي صفحه را تا مي زدم، امّا 
خودم اين كار را دوست نداشتم. براي اينكه كتابم را تميز و سالم نگه دارم، فكري به ذهنم رسيد. شايد بهتر باشد از 
كسي كمك بگيرم كه شماره صفحه را برايم حفظ كند. يك دوست! مثلاً يك روباه! حالا مى خواهم شما را هم با او 

آشنا كنم.
شايد شما بخواهيد يك گوزن شماره صفحه تان را نگه دارد! شايد هم يك زنبور!

چي لازم داريم؟
 نخ و سوزن

 پارچه نمدي 
 دکمه
 کش

 چسب

چطور بسازيم

1
2

1 مانند عکس، الگوي یك روباه )یا 

هر طرح دیگري که دوست دارید( را 
روي کاغذ بکشید.

2 الگو را روي پارچه نمدي گذاشته
 و طبق آن پارچه را قیچي کنید.
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https://www.roshdmag.ir/u/2m1

4 طبق تصویر به یك طرف پارچه نمدي یك رشته کش 
باریك و به طرف دیگر، یك دکمه بدوزید. 

5 صورت روباه را روي طرفي که کش 
را دوخته اید، بچسبانید.

4

3

5

با هم  بسازيم

3 حالا تکّه هایي که قیچي 
بگذارید  هم  کنار  را  کرده اید 
و صورت روباه را کامل کنید. 
می توانید با چسب این کار را 
انجام دهید یا این که تکّه ها را به 

هم بدوزید.
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جالب است بدانيد كه (اين قسمت:معرفى يك نقاش)
سهراب سپهری)شاعر و نقاش اهل کاشان 1307ـ1359(

بیش تر مردم سهراب سپهری را با شعرهایش می شناسند. امّا او طراح و نقاش مشهوري هم بوده است.
شما را با تعدادی از آثار طراحی و نقاشی او آشنا می کنیم:

 رويا صادقينقاشى

بچه ها سلام 
در هر کدام از نقاشی هایی که برای مجله رشد دانش آموز فرستاده اید، نکات آموزشی وجود 

دارد. من سعی می کنم در هر شماره بعضی از این نکات را برایتان بنویسم.

https://www.roshdmag.ir/u/2kk
دوستي با رنگ ها

عليرضــا شــاكريفر 12 ســاله از 
مينودشت استان گلستان: کار قشنگی 
که علیرضا کرده این است که اطراف 
نقاشــی را به قسمت های رنگی تقسیم 
کرده و این کارش جلوه بیشتری به گل 

آفتاب گردان داده است.

فرامــرز محبــوب راد 11 ســاله از 
مينودشت اســتان گلستان: فرامرز هم 
گل ها را در جای اصلی شان یعنی طبیعت 
کشیده است. بچه ها همان طور که می بینید 
دوستانتان گل را به عنوان موضوع نقاشی 
انتخاب کرده اند امّا هر کدام آن ها را در 

جاهای مختلفی کشیده اند.

سعيده صمدى12 ساله از همدان: 
ســعیده گل های نیلوفــر آبی را به 
عنوان موضوع نقاشــی اش انتخاب 
کــرده و در نقاشــی اش از ماژیك، 
گواش، مدادشمعی و تکه های خرد 

شده کاغذ استفاده کرده است.

باران بهبودى 11 ســاله از تهران: 
نقاشی باران هم موضوع جالبی دارد 
هم اینکه با شــجاعت تمام از رنگ 
صورتی پررنگ برای ســفره ی میز 
استفاده کرده است. انتخاب رنگ های 
شــاد و پررنگ نقاشی شما را زیباتر 

می کند.
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داستاني که مي خوانید را محدثه شیث، ده ساله از نیشابور برایمان ارسال کرده است. ما که از خواندن آن لذت بردیم شما هم آن را بخوانید و نظر 
خودتان را درباره ي آن بنویسید و برایمان ارسال کنید. فراموش نکنید که ما منتظر داستان ها، شعرها و نقاشي هاي زیباي شما هستیم: 

نشانى ما:  تهران 
صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

مادربزرگ کفش هاي ورزشــي اش را پوشید و گفت: «بیا برویم، امروز 
مسابقه است.» با تعجب پرسیدم: «چه مسابقه اي؟» مادربزرگ همین طور 
که با عصاي چوبي اش نرمش مي کرد، جواب داد: «دو میداني!» بیش تر 
تعجب کردم و پرسیدم: «چي؟ دو میداني؟ اما شما که ...» مادربزرگ 
وسط حرف من پرید و گفت: «چرا تعجب کردي؟ نکند مي خواهي بگویي 
من پیرم؟ من وقتي جوان بودم، قهرمان دو میداني بودم، حالا بیا برویم.» 

راه افتادیم و در تمام مســیر به این فکر مي کردم که مادربزرگ چطور 
مي تواند تمام طول مسیر مسابقه را بدود؟ اما مادربزرگ نگران به نظر 
نمي رســید. لحظه به لحظ تعجبم بیشتر مي شد و مي دیدم مادربزرگ 
با آن ســن و سالش چطور زبر و زرنگ و با خوش حالي دارد به طرف 
پارك مي رود. وقتي به محل مســابقه رسیدیم، تعجبم باز هم بیش تر 
شد چون تعداد زیادي مادربزرگ را دیدم که همگي همراه نوه هایشان 
براي شرکت در مسابقه ي دو میداني آمده بودند. بعداً فهمیدم همه ي 
آن هــا وقتي براي نرمش کردن به پارك مي آمده اند، تصمیم گرفته اند 
مسابقه اي ترتیب بدهند و به کسي که برنده بشود، یك جام بدهند. 
مادربزرگ ها پشت خط شروع ایستادند و مسابقه شروع شد. واقعاً 
دیدني بود! نوه ها داشــتند مادربزرگ هایشان را تشویق مي کردند 
و مادربزرگ هــا دور پــارك مي دویدند. نیم 
ساعت بعد مسابقه تمام شــد و مادر بزرگ 
من برنده شد. گفتم:«مادربزرگ حالا که توي 
مسابقه برنده شدید، جام را چه کار مي کنید؟» 
مادربزرگ خوش حال و خندان گفت: «آن را 
مي فروشم و با پولش یك باشگاه براي بانوان 
سالمند درست مي کنم.» گفتم: « واقعاً چه فکر 

خوبي، آفرین به مادربزرگ!»

داستان

روز مسابقه.

 معصومه خيرآبادى
دوستان مجلهّ رشد دانش آموز سلام

صداي شما
https://www.roshdmag.ir/u/2kp

محدثه شیث. ده ساله. نیشابور
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تصويرگر: مهدى صادقى  اعظم سبحانيان 
صبح زود وقتی لیلا دید چشم هایم باز است، خمیازه کشید و 

گفت: «آبجی می شه بری تو کیفم کتاب شعرم رو بیاری؟»
گفتم: «این موقع صبح می خوای شعر بخونی؟»

خندید و گفت: «دوتا شکلاتم توی کیفم هست بردار.»
این را که گفت، چهار چنگولی رفتم آن طرف اتاق سراغ کیفش که کنار 
کمد بود. اتاق هنوز روشن نشده بود. زیپ کیف را کشیدم که چشمم 
در آن تاریك و روشــن اتاق افتاد به دفترچه ي خاطراتش. فکری مثل 
زنبور دور ســرم چرخید وززززز. این همان دفتری بود که آرزو داشتم 
ببینم داخلش چه خبر است. آب دهانم را قورت دادم و خیلی آهسته 

دفتر را بیرون کشیدم.
لیلا گفت: «اومدی؟»

هول شدم. قلبم گرومپ گرومپ می زد. یك چشمم به لیلا بود و یك 
چشــمم به دفترچه ي خاطرات و  دستم که توی کیف می چرخیدکه 

ناگهان دادم به هوا رفت.
لیلا وحشــت زده به طرفم آمد. لامپ اتاق را روشن کرد و  با تعجّب 
به من که پشــت سر هم می گفتم، جوجه تیغی نگاه می کرد. مامان هم 
هراسان به اتاق آمد و با چشم هایش  دنبال "جوجه تیغی" می گشت. البته 

که پیدایش نکرد. چون چیزی که توی کیف خواهرم 
بود یك بوته ي خار بود. چون خواهر من عاشــق چیزهای 

عجیب و غریب بود.
دوسه تا انگشتم زخمی شده بود و می سوخت. مامان محلول ضدعفونی 

را آورد و گفت: «چه خبرته بچه دوتا خراشه قد سرسوزن!»
چسب که زد گفتم: «دارویی ـ خوراکی خوشمزه ای ـ توجهی دلم ضعف 

رفته ها.»
مامان به حرفم خندید ولی به جای جواب دادن به من رو به لیلا کرد و 

گفت: «خار توی کیف تو چه کار می کنه؟» 
لیلا گفت: «دیروز که رفتیم کوه چیدم. می خواستم جلوی چشمم باشه  

که درباره اش شعر بنویسم.»
مامان ســرش را چند بار تــکان داد و رفت. لیلا بدون توجه به این که 
دفترچه ي خاطراتش از کیفش چرا بیرون آمده، دوباره آن را توی کیفش 

گذاشت و ماجرا تمام شد.گرچه انگشت هایم تا عصر می سوخت.
البته فکر نکنید این فکر زنبوری از سرم بیرون رفت. عصر لیلا نشسته 
بود کنار پنجــره و زل زده بود به درخت های نارنج حیاط. هر از گاهی 
هم چیزی توی دفتر خاطراتش می نوشت. آن چنان ژستی گرفته بود که 
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 سعيده موسوي زاده
گربه خان  از سوسك وحشت مى كند

از كبوتر، موش، حتى از مگس
لوس و تنبل، غرغرو
پرخور و ناز و خپل

گيج خواب و خرخرو
من ولى با اين همه

از تمام گربه هاى موش خوار گنده و زبر و زرنگ

از جناب ببر، حتىّ از پلنگ
بيش تر مى خواهمش

https://www.roshdmag.ir/u/2km

پويانمايي كوتاه و بامزهّ ي بالاتر از سياهي
برگزيده جشنواره هاي رشد، كودك اصفهان، خانه 

سينما، جشنواره پويانمايي تهران
نويسنده و كارگردان: وحيد گلستان

هورخش استوديو

انگار داشت برای بابالنگ دراز نامه می نوشت. این دفتر را از روزی که 
خریده بود از خودش جدا نمی کرد. همین که نزدیکش می شدم فوری 
آن را می بست. برای همین بود که دلم می خواست ببینم آن تو چه خبر 

است.
تلفن زنگ خورد و مامان گوشی را برداشت. بعد گفت: «لیلا بیا دوستت 

زنگ زده.»
لیلا هول شد دفتر را گذاشت همان جا و دوید طرف تلفن. من هم مثل 
گربه ای که در کمین موش اســت، بدون معطلی دفتر را برداشتم و از 
پنجره پریدم توی حیاط. مانده بودم کجا بروم که چشمم افتاد به ماشین 
بابا. در ماشین را باز کردم و برای این که دیده نشوم رفتم پایین صندلی 
پشت سر راننده. بعد از دوماه تلاش بالاخره داشتم به آرزویم می رسیدم. 
امّا ناگهان بابا نشست توی ماشین و آن را روشن کرد. نفسم بند آمده 
بــود. بابا بدون معطلی از در حیاط رفت بیرون. قلبم صدای پمپ آب 

می داد: ووور وووور.
بابا گاز داد و راه افتاد. باید می جنبیدم اگرنه از کوچه می رفت به خیابان. 

بلند شدم بالا پریدم و گفتم: «بابا می شه نگه داری؟»

بابا محکم زد روی ترمز و با وحشت سرش را برگرداند. من هم  با دفتر 
توی دستم پرت شدم جلو و کله پا ماندم. بابا سرم داد می زد.

دســت و پاهایم درد گرفته بود. امّا به زحمتش می ارزید. بابا غر زنان 
کمك کرد درست بنشینم. بعد توی کوچه سروته کرد. سرم را از ترس 
پایین انداخته بودم ولی از فرصت استفاده کردم و دفترچه را آهسته باز 
کردم. هی ورق زدم ورق زدم. خواهر من وسط هر صفحه فقط دو کلمه 

نوشته بود: 
امروز آبی ام 
امروز ابری ام

امروز آفتابی ام 
امروز مهتابی ام 

من شاعرم !!!
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 محمدمهدى رنجبر   با سپاس از معلم باتجربه: على والى

کاغذی داریم که یك سوراخ دایره ای به این اندازه دارد.
سکّه ای داریم که کمی از سوراخ کاغذ بزرگ تر است.

در نگاه اوّل این طور به نظر می رسد که ما نمی توانیم این سکّه را از سوراخ کاغذ عبور 
دهیم. امّا اگر بیش تر دقت کنیم راهی برای این کار وجود دارد. البته حق نداریم کاغذ 

را برش بزنیم یا پاره کنیم!
به نظر شما چطور می شود این سکّه را بدون اینکه کاغذ پاره شود، از حفره ی آن رد 

کنیم.
پيشنهاد مى شود كه:

 این کار را به صورت عملی امتحان کنید. برای این کار باید یك تکه کاغذ را به همین 
اندازه سوراخ کنید و یك سکه به همین اندازه تهیه کنید. 

  پاسخ  صحیح در صفحه ی17 قرار داده شده است، امّا سعی کنید قبل از دیدن پاسخ، 
خودتان برای به دست آوردن آن تلاش کنید.

12 واژه یا عبارت داریم که شش تای آن ها با غلط املایی نوشته شده اند 
امّا شش تای دیگرشان درست هستند. 

مرحله اوّل: شش کلمه ای را که غلط نوشته شده، خط بزنید و املای 
درست را کنارشان یادداشت کنید. اگر هنوز با بعضی از این کلمه ها آشنا 

نیستید، اجازه دارید از بزرگترها کمك بگیرید.
مرحله دوّم: حالا همین شش کلمه ي درستی را که یادداشت کرده اید، 
طوری در خانه های جدول بگذارید که هر حرف الفبا در یك خانه باشد.
فلش های قرمز هم به شما می گویند که هر کلمه را از کدام خانه آغاز 

کنید و به کدام سمت بنویسید.
* خودتان باید بفهمید که کدام فلش برای کدام کلمه آمده است! به 

رقم هایی که در بعضی خانه ها می بینید هم فعلاً توجهی نکنید!
مرحله سوم: وقتی جدول کاملًا پرشد، به ترتیب حروف خانه های 1 و 2 
و 3 و... کنار هم بگذارید تا «رمز جدول» پیدا شود. اگر این رمز  بی معنی 
شده است، حتماً یك جای کارتان درست یا دقیق نبوده! پس با دقت 
بیش تری مراحل قبلی را تکرار کنید.  رمز جدول در صفحه ی 17آمده 

است،  امّا سعی کنید خودتان آن را پیدا کنید.

يك پيشنهاد عالى:  همیشه سراغ کلمه هایی بروید که فقط می توانند یك 
جای جدول  باشند! این کلمه ها یا تعداد حروف شان خاص است یا بعضی از 

حروف شان قبلًا در جدول لو رفته است.
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وقتي دو به اضافه ى دو مي شود 
سي ودو هزار و پانصد و شصت و سه و نيم!

تقويم
براى همه

شعر
غول قالى

اين كه نشد تشكر
بوى عيد

همه چيز از يك آرزو شروع شد
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چطور درس خواندن براى ما 
باارزش يا بى ارزش مى شود؟

سفر در اعماق زمين
تمرينات قهرمانان كوچك

يك موزه ي باستاني، امّا زنده
چوب الفبا و دوستان جنگل

ايستگاه بچه ها
كمين

گربه خان
جدول غلط ياب 
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

 ناهيد پيروي - آرميتا اسلامي

در اين شماره مي خوانيم:

  حبوبات و سيب زميني را با آب 
بپزيد.

  همه چيز را خرد كنيد.
  سس بزنيد! 

 سالاد شما آماده است. 
 مي توانيــد آن را توي قايق هاي 

خياري بار بزنيد.  

چى لازم داريم؟
  يك فنجان از انواع لوبياهاي پخته ( سفيد، قرمز، چيتي)

 يك سيب زميني كوچك آب پز شده
 دو عدد خيارشور متوسط

 سه ساقه ي پيازچه

دٍ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  حالا چرا سالاد دوستي؟ چون اين سالاد كه در واقع خودش يك غذاي كامل است با همه ي مواد خوراكي روابط الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ
دوستانه دارد! اينكه پيچيده تر شد!! خب يعني اصل اين سالاد حبوبات پخته، سبزيجات، خيارشور، ماست و كمي 
آبليمو (به جاي سس مايونز) امّا شما مي توانيد هر چيزي كه دوست داشتيد به آن اضافه كنيد. درست مثل جشني 
از مزّه ها كه ورود همه به آن آزاد است!! مي توانيد كمي مرغ پخته، تن ماهي، ذرّت، نخود يا هويج پخته،  خيار يا 

گوجه ي خرد شده، حتّي كاهوي ريز شده به اين سالاد اضافه كنيد و اين غذا به همه خوش آمد مي گويد.

 يك شاخه كرفس كوچك
 سه قاشق ماست 

 و آب يك ليمو ترش كوچك
 نمك و فلفل!



   طراح بازى و تصويرگر:  سام سلماسى
در اين بازي دو نفره، بايد مقدار زيادي مهره با دو رنگ متفاوت داشته باشيد. از نخود و لوبيا هم 
مي توانيد استفاده كنيد. هر بازيكن مهره ي اصلي خود را روي يكي از دو ضربدر قرار مي دهد. با 
عدد تاس به نوبت مي توانيد روي نقشه به صورت افقي يا عمودي به هر جهت حركت كنيد. 
در پايان هر نوبت يك مهره رنگ خود را روي خانه اي كه هستيد، بگذاريد. در نوبت هاي بعدي 
نمي توانيد روي خانه هايي كه مهره رنگي دارند، بايستيد و ممكن است گاهي نتوانيد حركت كنيد 
كه در اين صورت نوبت حريف شماست كه تاس بريزد. روي خانه هايي كه صندوق گنج دارند 
هم نمي توانيد برويد يا حتّي از آن ها عبور كنيد. هركس زودتر به پرچم پاياني رسيد برنده است.                   
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